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غرب وحشی با »قرآن‌سوزی« توانایی منع گسترش اسلام در جهان را ندارد
ســپهرغرب، گــروه مشــکات: از حــدود چهــار 
در  به‌ویــژه  اروپایی‌هــا،  کــه  قبــل  ســال  هــزار 
گســتره‌ی اســپانیای آن روز آدمخــوار بودنــد تا 
عصــر گلادیاتورهــا، تا قرون معاصــر و رقم زدن 
جنگ‌های جهانی، نبرد ویتنام و نیز جنایت‌شان 
در فلســطین و تشکیل داعش و اکنون توهین 
وحشــی  غــرب  نمــاد  همگــی  مقدســات،  بــه 

هستند.
رونــد رو بــه رشــد گســترش دیــن اســام در 
آمریــکا و اروپــا با پیــروزی انقلاب اســامی ایران 
حرکــت فزاینــده‌ای بــه خــود گرفــت؛ چــرا کــه 
آموزه‌هــای انقــاب کــه برگرفتــه از اســام ناب 
محمدی بود، به واســطه امــام خمینی )ره( بار 
دیگر احیا شــد و مفاهیمی مثل ظلم‌ســتیزی و 
عزت برابر دشــمنان نمود واقعی گرفت. از این 
جهــت الگویی بــرای آزادی‌خواهان جهان شــد. 
ایــن مســئله همــان نکته‌ای اســت کــه مایکل 

فیشر، انسان‌شناس آمریکایی می‌گوید.
وی معتقد اســت انقلاب اســامی صِرف یک 
انقلاب سیاسی و اقتصادی نیست بلکه انقلابی 
معنوی هم تلقی می‌شــود که می‌بایست تحت 
لوای آن، ارزش‌ها و معیارهای حاکم بر دولت و 
رفتارهای اجتماعی را نیز تغییر می‌داد. در جای 
دیگر می‌گوید هدف انقلاب، تغییر ســیر تطوری 
انســان اســت و بــر ایــن بــاور اســت که امــروزه 
جهان، تحت تأثیر انقــاب معنوی امام خمینی 

قرار دارند.
در این راســتا، گزارش مراکــز تحقیقاتی غرب 
بر ایــن حقیقت اذعان دارند که اســام در اروپا 
و آمریکا رو به گســترش اســت کــه از جمله آنها 

مرکــز تحقیقاتی پیو )PEW( اســت. ایــن مرکز، 
یک اندیشــکده مســتقر در واشــنگتن است که 
اطلاعاتــی در مــورد مســائل اجتماعــی، افــکار 
عمومــی و روندهای جمعیتی شــکل‌دهنده‌ی 
آمریکا و جهان ارائه می‌دهد. بر پایه این گزارش،‌ 
در آمریکا، اســام در حال حاضر بیشترین رشد 
را در قیاس با ســایر ادیان جهــان دارد. در حال 
حاضر حدود 1,8 میلیارد نفر مسلمان در جهان 
وجــود دارد که تقریباً یک‌چهارم جمعیت جهان 
را تشــکیل می‌دهنــد و اســام، دومیــن دیــن 
بــزرگ از لحاظ تعــداد پیروان بعد از مســیحیت 

محسوب می‌شود.
با این حال، تخمین زده می‌شــود در اواســط 
قــرن 21 )بیــن ســال‌های 2050 تا 2070(، اســام 
پرجمعیت‌تریــن دیــن جهــان شــود. همچنیــن 
گزارش‌هــا حاکی از این اســت که دین اســام در 
کشــوری مثل ایتالیا با سرعتی به مراتب بیشتر از 
ســایر مناطق اروپا در حال گســترش است. برای 
مثــال تــا ســال 1970 تنها یــک مســجد در ایتالیا 
وجود داشــت، امــا اکنون بیش از 60 مســجد و 
100 تا 120 نمازخانه در ایتالیا ساخته شده است.

‌ اما تأســف‌بار این اســت آن کشــورهایی که 
خــود را مدعــی حقــوق بشــر می‌داننــد،‌ اکنون 
خــود عامــل تضییــع حقــوق بشــر شــدند و با 
مشــاهده روند رشــد اســام در جهان، توهین 
بــه مقدســات ایــن دین آســمانی را در دســتور 
کار خود قرار دادند؛ هرچند همگان با پیشــینه 
سیاه غرب و به تعبیر خودشان، »غرب وحشی« 
)Wild West( و خوی وحشی‌گری‌شــان آشــنا 
هســتند؛ از حــدود ســه چهــار هزار ســال پیش 

کــه اروپایی‌هــا، به ویژه در گســتره‌ی اســپانیای 
و  وُســطی  قــرون  تــا  بودنــد  آدمخــوار  روز  آن 
عصــر گلادیاتورهــا، تا قرون معاصــر و رقم زدن 
جنگ‌هــای  مثــل  کوچکــی  و  بــزرگ  جنگ‌هــای 
صلیبــی، جنگ‌هــای جهانــی اول و دم، ماجرای 
جنــگ ویتنام بــا آن جنایــات هولناکــش، وقوع 
جنگ صرب‌ها علیه مسلمانان بوسنی که حتی 
شــکم زنان باردار را پاره کرده و جنین آنها را سر 
می‌بریدنــد، تــا حدود 80 ســال جنــگ و جنایت 
علیــه فلســطین، لبنــان و ســوریه و آن جنایات 
وحشــتناک، تا تحمیل جنگ هشــت ساله علیه 
ایــران و حمله نظامــی مســتقیم امریکایی‌ها و 
اروپایی‌هــا تحت عنــوان ناتو، به افغانســتان و 
عراق، تا نسل‌کشی و کشتارهای کور و بی‌هدف 
در پاکســتان و یمن، تا شکنجه‌های ددمنشانه 
ســایر  و  گوانتانامــو  و  داخلــی  زندان‌هــای  در 
جنایت‌ها، همگی تاریخ روشــن و مســتند غرب 
وحشــی اســت؛ بنابراین غرب آبرویی نــدارد که 
بخواهــد بــه آن افتخــار کنــد و حــالا در حرکتی 
منفعلانــه، توهین به مقدســات اســامی را در 
دســتور کار خــود قــرار داده و در قالــب طراحی 
کاریکاتــور پیامبــر اســام صلی‌الله علیــه و آله و 
وحشــی‌مآبانه  رفتارهــای  همــان  قرآن‌ســوزی 
خــود را به منصه ظهــور می‌گذارد؛ بــا این حال 
هــر روز بــه تحقــق ایــن وعــده خداونــد نزدیک 
ا نُورَ الِلَّه 

ُ
می‌شــویم که فرمود »یُریــدُونَ لِیُطْفِؤ

کافِرُون‏؛ 
ْ
وْ کَــرِهَ ال

َ
 نُورِهِ وَ ل

ُ
واهِهِــمْ وَ الُلَّه مُتِــمّ

ْ
ف

َ
بِأ

م‏ى خواهند نور خــدا را با دهان خود خاموش 
کنند و حال آنکه خدا ــ گر چه کافران را ناخوش 

فتد ــ نور خود را کامل خواهد کرد.«
ُ
ا

سه اثر بهشتی اطعام نیازمندان
از  اطعــام  مشــکات:  گــروه  ســپهرغرب، 
مهم‌تریــن جلوه‌هــای مواســات و یاری‌رســانی 
ســخت  ســال‌های  در  کــه  مســئله‌ای  اســت؛ 

معیشت بسیار ضروری جلوه می‌کند.
همگان به این تجربه رســیدیم که هیچ شور 
و شــعفی در زندگــی بــه اندازه کمــک و یاری به 
هم‌نوعان، گرفتاران و مصیبت‌دیده‌ها نیســت. 
انســان زمانــی کــه بــا نیــت جلــب رضایــت خدا 
بــه دیگری یاری می‌رســاند، شــخصیتش رشــد 
می‌کنــد، چراکــه از خودبینــی خارج می‌شــود و 
نسبت به مسائل پیرامون احساس مسئولیت 
عــدم  و  مســئولیت  احســاس  ایــن  می‌کنــد. 
بی‌تفاوتی از مســائل پیرامــون، از ابتدایی‌ترین 
فرهنــگ صالحــان اســت. از این جهــت موضوع 
همدلی و مواســات در اسلام، یکی از مهم‌ترین 
ارزش‌های انســانی شــمرده شــده، تا حدی که 
معصومیــن علیهم‌الســام بی‌تفاوتــی نســبت 
بــه این امــر حتی به قدر یک روز را ســبب خروج 
از اســام شــمرده‌اند. پیامبــر اســام صلی الله 
صْبَــحَ لا 

َ
علیــه و آلــه در حدیثــی فرمــود »مَــنْ أ

یْسَ بِمُسْــلِمٍ؛ هرکه 
َ
ل

َ
مُسْــلمینَ ف

ْ
مورِ ال

ُ
 بِأ

ُ
یَهْتَــمّ

بــه امــور مســلمانان  صبــح کنــد و اهتمامــی 
نداشــته باشــد، مســلمان نیســت.« )الکافــی، 
ج‏2، ص163( البتــه اهتمــام به امور مســلمین 
محــدود به مســائل مادی نیســت بلکــه کمک 
به رشــد فکــری، عقیدتــی و فرهنگــی جامعه را 

شامل می‌شود.
و  مواســات  جلوه‌هــای  مهم‌تریــن  از 
یاری‌رســانی، اطعــام اســت، مســئله‌ای کــه در 
ســال‌های سخت معیشت بسیار ضروری جلوه 

می‌کنــد و در احادیــث مختلــف بــر انجــام آن 
اشــاره و ثواب‌هایی برای آن بر شــمرده شــده 
اســت. ابو حمــزه ثمالى می‌گوید امام ســجاد 
علیه‌الســام فرمود: هــر که مؤمن گرســنه‌‏اى 
را ســیر کند،‌ خداوند او را از میوه‌‏هاى بهشــتى 
ســیر کنــد و هــر کــه مؤمــن تشــنه‌اى را به آب 
دادن از تشــنگى نجــات دهــد، خداونــد او را از 
شــربت‌‏هاى ســر به مهــر بهشــتى ســیراب کند 
و هــر که مؤمنــى را بپوشــاند، خداونــد او را از 
طْعَمَ 

َ
لباس‌هاى ســبز بهشــت بپوشــاند؛‌ مَــنْ أ

ةِ 
َ
جَنّ

ْ
طْعَمَــهُ الُلَّه مِنْ ثِمَــارِ ال

َ
مِنــا مِنْ جُــوعٍ أ

ْ
مُؤ

مِنــا مِنْ ظَمَــإٍ سَــقَاهُ الُلَّه مِنَ 
ْ

وَ مَــنْ سَــقَى مُؤ
مِناً کَسَــاهُ الُلَّه 

ْ
مَخْتُومِ وَ مَنْ کَسَــا مُؤ

ْ
حِیقِ ال الرَّ

خُضْرِ.«
ْ
یَابِ ال مِنَ الثِّ

در ایــن حدیــث بــه معــادل قیامتــیِ یــاری 
مؤمنان از لحاظ گرســنگی و تشنگی و پوشش 
اشاره شده است. اطعام، مساوی با میوه‌های 
معــادلِ  تشــنگی  از  کــردن  ســیراب  بهشــتی، 
شــربت‌های بهشــتی و پوشــاندن مؤمنــان، بــا 
لباس‌های ســبز بهشــت برابــری می‌کنــد. نکته 
قابــل تأمــل ایــن اســت کــه محدودیتــی بــرای 
مقدار مواســات مطرح نشده است؛ این به آن 
معناســت که حتــی اگر یک بــار به یــاری مؤمن 
نیازمنــد بشــتابیم، ثوابــی معــادل بــا بهتریــن 
اطعمه و اشــربه‌ و لباس‌های بهشتی به دنبال 
دارد. بی‌شــک اثــر دنیــوی این عمــل، خانواده 
بهشــتی، زندگی بهشــتی و افراد بهشتی است. 
در اوج ایــن افــراد، اهل بیت عصمــت و طهارت 
علیهم‌الســام هســتند که ماجرای ایشان را در 
سوره انســان در زمان کمک به مسکین و یتیم 

و اسیر بارها خواندیم.
جالب است که در این آیات همان ثواب‌های 
بــه گونــه‌ای شــفاف‌تر توضیــح داده  بهشــتی 
آن  می‌فرمایــد  آیــه8  در  ابتــدا  اســت.  شــده 
بزرگــواران بــه مســیکن و یتــم و اســیر اطعــام 
هِ مِسْــکیناً  عامَ عَل‏ى حُبِّ کردنــد »وَ یُطْعِمُونَ الطَّ
جــزای  ســیراً« ســپس می‌فرمایــد 

َ
أ وَ  یَتیمــا  وَ 

صبرشــان، بهشــت و حریر بهشــتی است و بعد 
دربــاره مصادیق ثــواب این عمــل خبر می‌دهد 
ــتْ 

َ
ل ِ

ّ
هــا وَ ذُل

ُ
یْهِــمْ ظِلال

َ
 عَل

ً
و می‌فرمایــد »وَ دانِیَــة

هــا تَذْلیلًا؛ و ســایه‌‏ها]ى درختان‏[ به آنان 
ُ

طُوف
ُ

ق
نزدیک است، و میوه‌‏هایش ]براى چیدن‏[ رام‏«، 
کْوابٍ کانَتْ 

َ
ةٍ وَ أ

َ
یْهِمْ بِآنِیَةٍ مِــنْ فِضّ

َ
 عَل

ُ
»وَ یُطــاف

واریــرَا؛ و ظروف ســیمین و جام‌هــاى بلورین، 
َ

ق
واریرَا مِنْ 

َ
پیرامون آنــان گردانده می‏‌شــود.« ق

رُوهــا تَقْدیــراً؛ جام‌هایــى از ســیم کــه 
َ

دّ
َ

ــةٍ ق
َ

فِضّ
درســت به اندازه ]و با کمــال ظرافت‏[ آن‌ها را از 
ســا کانَ 

ْ
کار در آورده‌انــد.«، »و یُسْــقَوْنَ فیها کَأ

مِزاجُهــا زَنْجَبیــاً؛ و در آنجــا از جامــى کــه آمیزه 
زنجبیــل دارد به آنان می‏‌نوشــانند.« ســپس از 
جامه‌های ســبز بهشــتی خبــر داده، می‌فرماید 
وا 

ُّ
»عالِیَهُمْ ثِیابُ سُــندُسٍ خُضْرٌ وَ إِسْــتَبْرَقٌ وَ حُل

هُمْ شَراباً طَهُوراً؛  ةٍ وَ سَــقاهُمْ رَبُّ
َ

ســاوِرَ مِنْ فِضّ
َ
أ

]بهشتیان را[ جامه‏‌هاى ابریشمى سبز و دیباى 
ســتبر دربَــر اســت و پیرایــه آنان دســتبندهاى 
پــاک  بــاده‏‌اى  ســیمین اســت و پروردگارشــان 
بــه آنان می‏‌نوشــاند.« بعــد تأکیــد می‌کند این 
شــما  کوشــش  و  شماســت  بــراى  ]پــاداش‏[ 
کُــمْ جَزاءً وَ 

َ
مقبــول افتاده اســت؛ إِنَّ هذا کانَ ل

کانَ سَعْیُکُمْ مَشْکُوراً.«

مشکات

بخش نخست

»تدبر در قرآن« اصلی بنیادین در تعامل با کلام‌الله مجید
دکتر ابوالفضل خوش‌منش

ســپهرغرب، گــروه مشــکات: علامــه طباطبایــی 
بســیار  و  فشــرده  مقدمــه‌ی  در  رحمه‌الله‌علیــه 
عالمانــه‌ای کــه بر تفســیر المیزان نگاشــته اســت، 
ســیر آنچه را که »تفســیر« نام گرفته بررســی و پنج 
جریان و محور عمده را در سیر تحول تفسیر نشان 
می‌دهد، و نقص یکایک آنها را می‌نمایاند و عبارت 
»إن الجمیع مشترکه‌ی فی نقص و بئس النقص« 
را در مــورد آنهــا بــه کار می‌بــرد. ایــن نقــص بزرگ، 
عبــارت از اشــتراک آنــان در تحمیــل نتایــج ابحــاث 
علمی و فلســفی از خارج بر مدلول آیات اســت که 
در ایــن صــورت تفســیر تبدیل به تطبیق می‌شــود 
و حقایــق قرآن بــه مجازها و تنزیل آیــات به تأویل 
آنها بدل می‌گردد. علامه می‌پرســد: چگونه قرآنی 
که نور هدایت برای همه‌ی اهل جهان اســت، خود 
محتاج نور و ایضاح دیگری می‌شــود و این دیگری 
کدام اســت و یا می‌تواند باشد، همچنین شأن آن 
چیســت و اگــر اختلافی پیــش آمــده، همچنان که 
با این شــدت پیــش آمده، به چه مرجــع و ملجأیی 
می‌تــوان پناه برد؟ بطور کلی بــرای در فهم یک آیه 

تنها دو راه وجود دارد:
پیرامــون  فلســفی،  و  علمــی  مباحــث  تنظیــم 
مســائلی که آیــه یا آیاتــی متعرض آنهــا می‌گردد و 
ســپس به ســراغ آیــه آمــدن و حمل آن بــر آیه، که 
ایــن طریقــه مــورد رضایت بحــث نظری می‌باشــد، 
ولی مورد رضایت قرآن نمی‌باشــد؛ شــیوه‌ی دیگر، 
تفســیر قرآن به قرآن و استیضاح معنی آیه از نظیر 
همــان آیه از طریق تدبر اســت، که این روش مورد 
تأکید قرآن کریم می‌باشــد؛ همان‌گونه که خداوند 
بارها قــرآن را نور و هدایت و فرقان معرفی کرده و 
حاشــا که قرآن، تبیان و مبین هر چیزی باشد، لکن 
مبین خود نباشد و چگونه امکان دارد که قرآن، در 
جمیع آنچه انسان‌ها به آن محتاجند، مایه هدایت 
و بیان باشــد، لکــن در مــورد احتیاج انســان‌ها به 
خود، آنچنین نقشی را نداشته باشد. خدای تعالی 
فرموده اســت: »و الذین جاهــدوا فینا لنهدمینهم 
از  بالاتــر  جهــادی  چــه  و   »)69 ســبلنا)العنکبوت، 
بــذل جهد در فهم کتاب او و چه راهی رســاتر به او 
از قــرآن؟ علامــه طباطبایــی رحمه‌الله‌علیه تمامی 
تفسیر عظیم و گران‌سنگ المیزان را براساس تدبر 
و فهــم قرآن به قرآن نگاشــته و به حــق ادعا کرده 
اســت که اگر تمامی این تفســیر ملاحظه شود، در 
فهم حتی یک آیه، به اصلی علمی، فلســفی و حتی 
روائی استناد نشده اســت.)طباطبایی، المیزان، 1( 
در امــر تدبــر در قــرآن، توجــه به چند نکتــه‌ی مهم 

ضروری است:
1. ارتباط تدبر با »قرائت قرآن«

در چندیــن آیــه از قــرآن کریــم از تدبــر در قــرآن 
ســخن گفته شده اســت)نظیر نساء، 82؛ ص، 29؛ 
محمــد، 23(. بــا بررســی مجموع آیــات مربوط به 
تدبر در قرآن، می‌توان گفت که اولویت، در تدبر در 
»قرآن« اســت و نه در »کتاب«. این »قرآن« اســت 
که زنده اســت، اما »کتاب« چنین نیســت و حرارت 
و حرکــت ندارد. اوصــاف روح، نور، بــاغ و بیان و... 
همــه متعلــق به قرآن اســت که خواندنی اســت و 
بــا گــوش و قلــب ســر و کار دارد نه »کتــاب« که در 
اصل نقشــی اســت بــر کاغــذ. »تدبر در کتــاب«، به 
فرض آنکه شــدنی باشد و تحقق یابد، قطعاً پدید 
آورنــده‌ی آثــار و بــرکات متعلق بــه »قرآنیت قرآن« 
نمی‌باشــد. آیــه‌ی مشــهور: »و إذا قــریء القــرآن 
فاســتمعوا له وَ أنصتوا لعلکــم ترحمون)الاعراف، 
204(« بیانگر همین مطلب است که وقتی »قرآن« 
قرائت شد و استماع گردید و این استماع همراه با 
»انصات« که زمینه‌ی تدبر است بود، آنگاه »لعلکم 
ترحمــون« را به دنبــال دارد. ما بایــد بدانیم و باور 

کنیم که هر تغییری در این دســتور‌العمل و هر نوع 
کوتاهــی که در اجــرای این اصل، باعث خدشــه‌دار 

شدن آن نتیجه خواهد بود.]1[
2. نقش تعیین‌کننده‌ی »استماع« در تدبر

مــراد از خواندن بالا نیز، خواندنی اســت همراه 
شــنیدن و همراه استماع و انصات. در قرائت قرآن 
قبل از آنکه خواندن مهم باشــد، به گوش شنیدن 
آن اهمیت دارد، بسیاری از ما هنگام قرائت، صدای 
خــود را اســتماع نمی‌کنیم. حال آنکــه امام صادق 
علیه‌الســام از خداوند متعال درخواست می‌کند: 
»و لا تطبــع عنــد قرائتــی علی سمعی«)مجلســی، 
بحــار الانــوار، 207/92(]2[ »اســتماع« در لســان 
در  اهمیتــی  پــر  جایــگاه  و  نقــش  دارای  احادیــث 
مســأله‌ی قرائــت قــرآن اســت]3[ به‌گونــه‌ای کــه 
دیگــر  نمی‌پذیــرد،  تحقــق  »قرائــت«  آن،  بــدون 
اکــرم  رســول  چنآنکــه  »تــاوت«؛  بــه  رســد  چــه 
صلی‌الله‌علیه‌و‌آلــه فرمودند: »ما قرأ من لا یســمع 
نفسه«.]4[ روش‌شناسی نحوه‌ی وارد کردن قرآن 
به قلــب در بحث تدبر اهمیت دارد، روش‌شناســی 
قرائت قرآن به‌گونه‌ای که به گوش کشــیده شــود 
نیــز موضوعیــت خواهــد داشــت و همان‌طــور که 
نحــوه‌ی گشــودن قفل‌هــای دل در تدبــر مطــرح 
اســت، چگونگی زدودن مهرهــای گوش نیز، جهت 

تحقق استماع اهمیت خواهد یافت.
»و لا تطبع عند قرائتی علی سمعی«.)مجلسی، 
بحار‌الانــوار، 92/ 207( تدبــر در متن قرائت شــکل 
می‌گیرد و قرائت نیز، بدون »اسماع« و »استماع« 
تحقق نمی‌پذیرد و این‌ها نقطه‌ی پیوند استماع با 
تدبر است. در روایتی از ابن‌عباس، جایگاه »سمع« 
و »اسماع« و رابطه‌ی مستقیم آن با »قلب«، کاملًا 
آشــکار اســت. او در مقام توصیه به شــخصی که با 
سرعت قرآن می‌خواند، می‌گوید: »... فاقراء قراءهً 
تســمع اذنیک و یعیها قلبک«.)ایــن قیم،339/1(
]5[ رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله در مورد نحوه‌ی 
قرائت خود فرمودند: »أجُل، انا اقروه لبطن و أنتم 
تقرونه لِظهر، قالوا: »یا رسول‌الله ما البطن«! قال: 
»أقــرأ أتدبــره و أعمل بما فیه و تقرونــه أنتم هکذا 
و أشــار بیــده فأمرها«.)هنــدی، 622( همچنان که 
ملاحظــه می‌شــود در ایــن روایــت، میــان قرائت و 
تدبر رابطه‌ی مستقیم وجود دارد. مقصود حضرت 
از ایــن جمله این اســت کــه قرائت من بــه گونه‌ای 
اســت که زمینه‌هــای تدبر را فراهــم می‌کند و مرا از 
آن بهره‌مند می‌گرداند؛ اما شــما به گونه‌ای قرائت 
می‌کنیــد که چنیــن امکانی را به شــما نمی‌دهد، و 
با دست مبارکشان اشاره فرمودند که: می‌خوانید 

و می‌روید!
همچنیــن روایت شــده اســت که گروهــی از آن 
حضرت پرســیدند که یا رسول‌الله)ص(، چرا قرائت 
ما همچون قرائت شــما نیســت؟ مــا وقتی قرآن را 
از شــما می‌شــنویم چیزهایــی را می‌بینیــم و درک 
می‌کنیم که به هنگام قرائت خودمان، نمی‌بینیم و 
درک نمی‌کنیم! حضرت در پاسخ، باز هم به کیفیت 
دو قرائــت اشــاره کردند و فرمودند کــه قرائت من 
زمینه‌ســاز تدبر اســت، اما قرائت شــما به گونه‌ای 
اســت کــه ایــن امکان‌پذیــر را بــه شــما نمی‌دهــد.
)همــان، 22( نیز از رســول اکــرم صلی‌الله‌علیه‌وآله 
روایت شــده اســت کــه فرمودنــد: »... و أتلوه حق 
تلاوتــه آنــاءَ الیــل و النهــار و أفشــوه و تغنــوا به و 
تدبروا ما فیــه لعلکم تفلحون...«.)همان، 611(]6[ 
در اینجــا نیز، ملاحظه می‌شــود که تــاوت پایدار و 
مســتمر به گونه‌ای که قرآن را زمزمه‌ی زبان انسان 
کنــد، مقــدم بــر تدبــر و لازمــه‌ی آن اســت. علامــه 
طباطبایــی رحمت‌الله‌علیــه در مــورد فهــم »حــق 
تلاوته« می‌نویسد که منظور، »تدبر« است. یعنی 

حق تلاوت قرآن، این اســت که تلاوت ملازم با تدبر 
باشد.)طباطبایی، 1/ 269(

آنکــه خوانــدن  بلکــه در قرائــت قــرآن قبــل از 
مهــم باشــد، به گــوش کشــیده شــدن آن اهمیت 
دارد، بســیاری از مــا به هنگام قرائــت، صدای خود 
آنکــه »اســتماع« در  را اســتماع نمی‌کنیــم. حــال 
لســان احادیــث دارای نقــش و جایگاه پــر اهمیتی 
در مســأله‌ی قرائــت قــرآن اســت]7[ بــه گونــه‌ای 
کــه بــدن آن، »قرائــت« تحقــق نمی‌پذیــرد، دیگــر 
اکــرم  رســول  چنآنکــه  »تــاوت«؛  بــه  رســد  چــه 
صلی‌الله‌علیه‌و‌آلــه فرمودند: »ما قرأ من لا یســمعْ 
نسه«.]8[روش‌شناســی نحــوه‌ی وارد کردن قرآن 
به قلــب در بحث تدبر اهمیت دارد، روش‌شناســی 
قرائت قرآن به گونه‌ای که به گوش کشــیده شــود 
نیــز موضوعیــت خواهــد داشــت و همان‌طــور که 
نحــوه‌ی از بین بردن قفل‌هــای دل در تدبر مطرح 
اســت، چگونگی زدودن مهرهــای گوش نیز، جهت 
تحقق اســتماع، اهمیت خواهــد یافت. »و لا تطبع 
عنــد قرائتی علی سمعی«.)مجلســی، بحار الانوار، 

)207 /92
تدبر در متن قرائت شــکل می‌گیرد و قرائت نیز، 
بــدون »اســماع« و »اســتماع« تحقــق نمی‌پذیرد 
و اینجــا نقطــه‌ی پیونــد اســتماع با تدبر اســت. در 
روایتی از ابن‌عباس، جایگاه »ســمع« و »اســماع« 
و رابطــه‌ی مســتقیم آن بــا »قلــب«، کامــاً آشــکار 
اســت. او در مقام توصیه به شخصی که با سرعت 
قــرآن می‌خواند، می‌گوید: »... فاقرأ قراءه تُســمعْ 
 ]9[)339/1 قلبک«.)ابن‌قیــم،  یعیهــا  و  اذنیــک 
رســول اکــرم صلی‌الله‌علیه‌وآلــه در مــورد نحوه‌ی 
، انــا اقــروه لبطن و 

ْ
قرائــت خــود فرمودنــد: »أجل

ءنتم تفرونه لظهر، قالوا: »یا رســوا‌الله ما البطن«! 
قــال: »اقــرأ أتدبره و أعمــل بما فیــه و تقرؤنه أنتم 
هکذا و أشــار بیده فأمرها«.«)هنــدی، کنزالعمال، 
622( همچنان که ملاحظه می‌شود در این روایت، 
میــان قرائت و تدبر رابطه‌ی مســتقیم وجود دارد. 
مقصود حضــرت از این جمله این اســت که قرائت 
مــن به گونه‌ای اســت که زمینه‌هــای تدبر را فراهم 

می‌کنــد و مرا متمکن از آن می‌گرداند؛ اما شــما به 
گونه‌ای قرائت می‌کنید که چنین امکانی را به شما 
نمی‌دهد، و با دســت مبارکشــان اشــاره فرمودند 

که: می‌خوانید و می‌روید!
از  گروهــی  کــه  اســت  روایــت شــده  همچنیــن 
آن حضــرت پرســیدند کــه یــا رســول‌الله)ص(، چرا 
قرائــت مــا همچون قرائت شــما نیســت؟ ما وقتی 
قــرآن را از شــما می‌شــنویم چیزهایــی را می‌بینیم 
و درک می‌کنیــم کــه بــه هنــگام قرائــت خودمــان، 
نمی‌بینیــم و درک نمی‌کنیم! حضرت در پاســخ، باز 
هــم به کیفیت دو قرائت اشــاره کردنــد و فرمودند 
کــه قرائــت مــن زمینه‌ســاز تدبر اســت، امــا قرائت 
شــما بــه گونه‌ای اســت کــه ایــن مجال را به شــما 
نمی‌دهد.)هنــدی، کنز‌العمال، 622( نیز از رســول 
کــه  روایــت شــده اســت  اکــرم صلی‌الله‌علیه‌وآلــه 
آنــاء الیــل و  فرمودنــد: »... و اتلــوه حــق تلاوتــه 
النهــار و أفشــوه و تغنوا به و تدبروا مــا فیه لعلکم 
اینجــا  در   ]10[)611 همــان،  تفلحون...«.)هنــدی، 
نیز، ملاحظه می‌شــود کــه تلاوت پایدار و مســتمر 
بــه گونه‌ای کــه قرآن را ورد زبان انســان کند، پیش 
زمینه‌ی تدبر و لازمه‌ی آن اســت. علامه طباطبائی 
رحمــت‌الله علیــه در مــورد مفهــوم »حــق تلاوته« 
معتقد است که مقصود از آن، »تدبر« است. یعنی 
حق تلاوت قرآن، این است که تلاوت، ملازم با تدبر 

باشد.)طباطبایی، 1/ 269(
در اینجــا تأکید بــر این نکته لازم اســت که قرآن 
کریم یک »زبان« اســت، زبانی زنــده و فعال؛ و لازم 
اســت بــه مثابه‌ی یــک زبــان تعلیــم داده شــود تا 
شــاکله‌ی زبان و بیــان قرآن‌آموز به مــدد آن فعال 
شــود و قلــب و اندیشــه تحت‌ تأثیــر آن قــرار گیرد. 
در صــورت عــدم پیمایــش این مســیر، قــرآن کریم 
بســیاری از کارکردهــا و آثــار خــود را ـ آن‌گونه که در 
زمــان رســول گرامــی اســام صلی‌الله‌و‌علیه‌و‌آلــه 
دارا بــود ـ نخواهــد داشــت. در امــر تعلیــم و تعلم 
زبــان قــرآن، ایــن نکتــه هیــچ‌گاه نبایــد فرامــوش 
شــود که هیچ زبانــی آموخته نمی‌شــود مگر آنکه 
ســیر فراگیــری بــه نوعــی بــه ســیر فراگیــری زبــان 

مــادری نزدیــک شــود و رویکــردی طبیعــی بیابــد.
 David An p. encyclopedic dictionary(
عصــر  در   )263  of lanjuajes and lanjuaje
حاضــر علمای روان‌شناســی و زبان‌شناســی اتفاق 
نظــر دارند که زبان در وهله‌ی اول پدیده‌ای اســت 
شــفاهی. بنابراین، شــیوه‌های آموزش آن نیز باید 
متناسب با همین حالت شفاهی آن طراحی شود. 
گذشــته از آنکــه اســاس زبان، ســمعی و شــفاهی 
اســت، یادگیری زبان نیز بیشترین ارتباط را با حس 

شنوایی دارد.]11[
اهمیت »ســمع« و تقدم آن بــر »بصر« از نکات 
مورد تأکید قرآن کریم است. رعایت این نکته در امر 
آموزش، بویــژه آموزش قرآن، بســیار حائز اهمیت 
اســت و یافته‌هــای جدیــد علمــی نیــز بر ایــن نکته 
تأکیــد فراوان دارند. از جمله دلایل شــواهد قرآنی 
این امر، موارد ذیل اســت: سوره‌ی کهف، آیه‌ی 11؛ 
سوره‌ی ملک، آیه‌ی 9 و 23؛ سوره‌ی احقاف، آیه‌ی 
26؛ سوره‌ی انعام آیه‌ی 46؛ سوره‌ی فصلت، آیه‌ی 
20؛ همــان، آیــه‌ی 22. در آیات ذیل، نام »ســمیع« 
بیشــتر از دیگــر نام‌های الهی)علیــم، بصیر و قریب( 
آمده اســت ســوره‌ی بقــره، آیــات 127، 137، 181، 
224، 227، 244، 256؛ ســوره‌ی آل‌عمــران، آیات 
34، 35، 12؛ ســوره‌ی مائــده، آیه‌ی 76؛ ســوره‌ی 
انعــام، آیــات 13، 15؛ ســورهی اعــراف، آیــه‌ی 200؛ 
آیــات 17، 42، 53، 61؛ ســوره‌ی  ســوره‌ی انفــال، 
توبــه، آیــات 98، 103؛ ســوره‌ی یونــس، آیه‌ی 65؛ 
آیه‌ی 34؛ ســوره‌ی اســراء، آیه‌ی 1؛ سوره‌ی انبیاء، 
آیــه‌ی 4؛ ســوره‌ی حج، آیات 61، 75؛ ســوره‌ی نور، 
آیات 21، 60؛ ســوره‌ی شــعراء، آیه‌ی 220؛ ســوره‌ی 
عنکبــوت، آیات 5؛ 60؛ ســوره‌ی لقمــان، آیه‌ی 28؛ 
سوره‌ی سبأ، آیه‌ی 50؛ سوره‌ی غافر، آیات 20، 56؛ 
ســوره‌ی فصلت، آیه‌ی 36؛ ســوره‌ی شوری، آیه‌ی 
11؛ ســوره‌ی دخان، آیه‌ی 9؛ سوره‌ی حجرات، آیه‌ی 
1؛ ســوره‌ی مجادلــه، آیه‌ی 1؛ ســوره‌ی نســاء، آیات 

58، 134، 148؛ سوره‌ی انسان، آیه‌ی 2.
3. مفهوم »تدبر«

گفته‌ها و نوشــته‌ها درباره‌ی مفهوم »تدبر« در 
کتب لغت و تفســیر، فراوان اســت و حاصل همه‌ی 
آنهــا در واقــع یــک چیز اســت و آن عبارت اســت از: 
اندیشــیدن و تأمــل در نتایــج و عواقــب امــور و یا 
رژف‌نگــری در امــور و اندیشــیدن در ورای ظواهــر 
و جســتجوی باطــن. همــه‌ی مباحثی که تــا کنون 
درباره‌ی »تدبر«، ارائه شــده اســت، مبتنــی بر این 
پیش‌فرض بوده اســت که تدبر، اصولًا کاری است، 
همچون بســیاری کارهای دیگر که باید آن را انجام 
دهیم. در اینجا باید گفت که »متدبر« اصولًا نوعی 
»کار« نیســت کــه بخواهــد انجــام بگیــرد و چنیــن 
نیست که بتوانیم کسی را به تدبر کردن امر کرده و 
یا از تدبر نکردن، نهی کنیم؛ بلکه »تدبر« یک »راه« 
و »مســیر« اســت کــه بایــد پیمــوده شــود نه یک 
»کار« کــه باید انجام گیــرد. از این‌رو، بحث درباره‌ی 
»روش‌شناســی تدبر« چندان مفیــد نخواهد بود. 
بلکه باید از راه و روش‌های دیگری بحث کرد که آن 
راه و روش‌ها خودبه‌خود بــه »تدبر« می‌انجامند، 
حتــی اگــر تدبر را به عنــوان یک »کار« لحــاظ کنیم، 

حداکثر، کاری است همچون »نفس کشیدن«.
طبیعی است کسی که خواب و خوراک و تفریح 
و ورزش و ســایر کارهایش صحیح و درســت باشد، 
تنفس او نیز صحیح و درست خواهد بود و نباید و 
نمی‌توان به او گفت که چنین تنفس کن و یا چنان 
تنفــس نکن. بلکه اصولًا امر و نهــی، باید و نباید و 
مباحث روش‌شناسی، در مقدمات و لوازم اولیه‌ی 
»تنفس« مطرح شــده و موضوعیت می‌یابد نه در 
خود آن. یعنی می‌تــوان گفت که چنین باید خورد 

و خوابیــد و راه رفت و چنان نباید ورزش کرد و غذا 
خورد، امــا نمی‌توانیم بگوییم که چنین باید نفس 
کشــید و... تنفــس صحیح، یــک »راه« و »مســیر« 
اســت، در ارتبــاط با مراحــل و کارهای دیگــر که اگر 
پیموده شود چه بخواهیم و چه نخواهیم خود به 
‌خود حاصل خواهد شــد. تدبر نیز حالت محصولی 
اســت کــه کامــاً بــا فرآینــدی متشــکل از مراحــل 
مختلــف مرتبط اســت و در صورت طی شــدن این 
فراینــد، تدبــر صحیح خــود به ‌خود تحقــق خواهد 
یافــت و صــورت وجــود بــه خــود خواهــد گرفــت.

)لسانی فشارکی و مرادی، روش تحقیق موضوعی 
در قرآن مجید، 160(

4. پیوند آموزش قرآن با تدبر
مهم‌تریــن امــری کــه تدبــر در وجــود و ظهــور 
خود وابســته به آن اســت، فرآینــد صحیح آموزش 
قــرآن می‌باشــد. در مباحثــی کــه امــروزه پیرامون 
تدبــر صــورت می‌گیــرد، مســأله‌ی آمــوزش قــرآن، 
مطرح نیســت، گویی، انســان چه قرآن را فرا بگیرد 
و چــه فرا نگیــرد، می‌تواند در آن تدبــر کند و گویی 
انســان با هر روشــی که قرآن را بیامــوزد، می‌تواند 
اهــل تدبر باشــد. از ایــن رو، در این مباحــث، با این 
پیش‌فرض‌ها، مشــاهده می‌شــود که دائماً مردم 
بــه تدبــر کــردن دعــوت می‌شــوند و مزایــای تدبر 
برشــمرده می‌شــود و لــزوم و وجــوب آن مطــرح 
می‌گردد و نیز احیاناً مراحل و شــیوه‌ها و مصادیق 
تدبر نیز بیان می‌گردد. در این مسأله نیز، همچون 
مســائل مربوط به قرآن، ناچاریم به قرآن‌شناسان 
حقیقــی رجوع کنیــم و ماهیت مطلب را از اشــارات 
و لطایــف کلام آنان، بشناســیم. بــا رجوع به مکتب 
اهل‌بیت علیهم‌‌الســام تدبر در قرآن، جدا از قرائت 
و تلاوت و تعلیم و تعلم آن نیســت، و چنین نیست 
کــه انســان ابتــدا مرحلــه‌ی آمــوزش قــرآن را طــی 
کنــد، و پــس از مدت‌هــا، در یــک مقطــع خاصــی، 
مشــغول تدبر شــود. بلکه در این مکتب، آموزش 
صحیح قرآن مقدمه‌ی تدبر دانســته شــده است و 
هرگاه »روش‌شناســی آموزش قــرآن« خوب مورد 
توجــه قــرار گیــرد، »تدبــر« در جایــگاه اصلــی خود 
قــرار خواهد گرفت. همان‌گونه کــه بحث از کیفیت 
تنفــس، خــود به ‌خــود در بحــث پیرامــون چگونه 
خوابیــدن و خوردن و ورزش کردن مطرح اســت و 

یک مرحله‌ی جداگانه و متأخر نخواهد بود.
امام صادق علیه‌السلام در دعای شروع قرائت 
قرآن از خداوند متعال چنین درخواســت می‌کند: 
»ولا تطبــع عنــد قرائتــی علــی ســمعی و لا تجعل 
علــی بصــری غشــاوه، و لا تجعل قراءتــی قراءه لا 
تدبر فیها... و لا تجعل نظری فیه غفله و لا قراءتی 
هذرا«.)مجلســی، بحــار الانــوار، 207/92(]12[ در 
این فقرات از دعا، ســخن در این اســت که چگونه 
قرائــت کنیم کــه دارای تدبر باشــد، و چگونه قرآن 
نخوانیم که تدبر در آن نباشــد. ملاحظه می‌شود 
کــه در مکتب اهــل‌ بیــت علیهم‌الســام تدبر جای 
خود را در متن قرائت پیدا کرده است، نه بیرون یا 
بعــد از آن. خواندن، باید یک خواندن توأم با تدبر 
باشــد. وقتی قرائت کســی فاقد تدبر باشــد، دیگر 
هیــچ جــای دیگر نمی‌تــوان به دنبال تدبر گشــت، 
فراوانــی  پیش‌نیازهــای  و  اصــول  و  آداب  اگرچــه 
نیــز برای تدبر در نظــر بگیریم و به انجام رســانیم. 
قــرار اســت قرائت، قرائتی باشــد که تدبــر از درون 
آن زاییــده شــود و قرائت محل حصــول و ظهور و 
پرورش و بالندگی تدبر باشــد. وقتــی قرائت فاقد 
آداب خاص خود باشــد، نمی‌تــوان منتظر مولود 
طبیعی و مبارک را بود.)لسانی فشارکی و مرادی، 
روش تحقیــق موضوعــی در قــرآن مجیــد، 158( 
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